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مقدمه
هدف از پژوهش حاضر بررسي پيشينه، علل و زمينه هاي جعل نام خليج فارس 
است. در اين راستا، فرضياتي كه اين نوشته مطرح مي كند اين است كه تحريف 
نام خليج فارس هم از سوي كشورهاي منطقه صورت مي گيرد و هم از جانب 
دول غربي زمينه سازي مي شود. در اين تحقيق همچنين به اهميت خليج فارس 

براي ايران، كشورهاي منطقه و دولت هاي سلطه گر پرداخته شده است. 
  نام خليج فارس و علل تحريف آن

مكاني به نام «خليج عرب» وجود دارد، اما اين خليج كه به رومي آن را 
«سينوس آرابيكوس»، يعني «خليج عرب ها» مي گفتند، در كتاب هاي تاريخي و 
جغرافيايي پيشين به بحر احمر، كه بين تنگه ي باب المندب و كانال سوئز قرار دارد، 
اطلاق مي شده است، و به مناسبت شن هاي سرخ كرانه آن به يوناني«اريتره» و 

به لاتين « ماره روبروم» يعني درياي سرخ مي خواندند. 
يوناني ها درياي پارس را خليج فارس و بحر احمر يا درياي سرخ را «خليج 
عرب» ناميده اند. هرودوت، تاريخ نگار يوناني در تاريخ خود نام بحراحمر را بارها 

«خليج عرب» نوشته است1.
نام خليج فارس در اسناد حقوقي و سازمان ملل متحد

پرتغالي ها،  كه  موافقت نامه هايي  تمامي  در  1560م.  تا  سال1507م.  از 
ساير  و  آلمان ها  بلژيكي ها،  فرانسوي ها،  انگليسي ها،  هلندي ها،  اسپانيايي ها، 
دولت ها با ايران و كشورهاي ديگر در خليج فارس منعقد نموده اند، همه جا از نام 

خليج فارس استفاده شده است. 
نخستين موافقت نامه ي چندجانبه و مهمي كه بين انگليسي ها و شيخ ها و 
عرب هاي كرانه هاي جنوبي خليج فارس بسته شده و ضمن آن، عرب ها به طور 
رسمي تعهداتي بر عهده گرفته اند، موافقت نامه ي 8 ژانويه 1820م./1199ه.ش 
است. در اين موافقت نامه كه به امضاي ژنرال كاير انگليسي و يازده نفر از رؤساي 
عرب كرانه هاي جنوبي خليج فارس رسيده است، با عنوان «قرارداد كلي با قبايل 
عرب در خليج فارس»، تنظيم شده و در همه جاى آن نام خليج فارس آمده است2.
از اين زمان به بعد نيز در تمامي موافقت نامه هايي كه عرب ها هم شركت 
كرده اند، حتي در متون عربي، به صورت «الخليج الفارس» و در متون انگليسي 
«Persian Gulf» ثبت شده است3. ازجمله مي توان به يادداشت هاي پاياپاي 
شيخ كويت و نمايندگان انگلستان در خليج فارس اشاره كرد كه سند استقلال 
كشور كويت به شمار مي رود. در آغاز متن عربي و انگليسي اين يادداشت ها 
ملكه ى  علياحضرت  محترم  سياسي  نماينده ي  «جناب  است:  آمده  چنين 

 محمود قرآني نوشاد
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انگلستان مقيم خليج فارس!، پس از سلام و تحيت...» اين سند، كه در محرم 
1381ه.ق/19ژوئن1961م. توسط عبداالله  السالم الصباح امضاء شده است، طبق 
اصل 102 منشور سازمان ملل متحد، در دبيرخانه ي سازمان ملل به ثبت رسيده 
است و در اركان سازمان ملل، از جمله دادگاه بين المللي دادگستري، قابل استفاده 

است.
 UNAD311/1GEN دبيرخانه ي سازمان ملل متحد، طي يادداشت شماره 
اسفند  چهارم  يادداشت  به  پاسخ  در  مارس1971م.  ه.ش/   1350 فروردين 
1350ه.ش/23 فوريه 1971م. ايران نوشت: «عرف جاري در دبيرخانه ي سازمان 
ملل متحد براين است كه در اسناد و نقشه هاي جغرافيايي، منطقه ي آبي بين 
ايران از سوي شمال و خاور و شماري از كشورهاي عربي از سوي جنوب و باختر 
به نام خليج فارس ناميده شود...و اين عمل در دبيرخانه ي سازمان ملل متحد 
موافق و برابر با يك عرف قديمي انتشار اطلس ها و فرهنگ هاي جغرافيايي 

است»4.
بر پايه ي اين يادداشت ها و روش سازمان ملل متحد، هرگاه در اين سازمان، از 
نام ساختگي و نادرست به جاي نام خليج فارس استفاده مي شده، نمايندگي دائمي 

ايران تذكراتي به دبيرخانه سازمان ملل متحد مي داده است. 
واژه ي  بدون  خليج  ساختگي  نام  از  متحد  ملل  سازمان  استفاده ي  درپي 
«فارس»، درخرداد 1370ه.ش در يكي از اسناد آن سازمان، نمايندگي دائم ايران، 
در نامه اي كه براي خاويار پرز دكوئيار، دبيركل وقت سازمان ملل متحد فرستاد، 
يادآور شد در نقشه اي كه پيوست گزارش نماينده ي دبيركل درباره ي خسارت 
وارده به كويت در دوره ي اشغال اين شيخ نشين توسط عراق، از خليج فارس به 
نام ساختگي ياد گرديده است كه به هيچ عنوان براي ايران قابل قبول نيست. 

وي خواستار درست كردن اين سند و انتشار دوباره ي آن شد. 
اوجينيو وايزنر، معاون دبيركل سازمان ملل متحد در امور ويژه و خدمات 
كنفرانس ها، در پاسخي كه به نامه ي نماينده ي دائم ايران داده، ضمن پوزش از 
اين اشتباه سهوي، افزوده است: «بنا به درخواست شما، اين سند اصلاح و امروز 

در سازمان ملل متحد منتشرشد»5.
در نيمه ي نخست بهمن سال 1370، سرويراستار سازمان ملل متحد با 
اشاره به اعتراض هاي پياپي هيأت نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد به 
استفاده از نام ساختگي خليج بدون واژه ي «فارس» در اسناد اين سازمان، از 
كاركنان سازمان ملل متحد خواسته است اعتراض ايران را هميشه در نظر 

داشته باشند6.
به طور كلي روش كار وزارت امور خارجه در اين موارد براين روال است كه به 
كليه ي دول، مقامات، ارگان ها، سازمان ها، شركت ها و ساير اشخاص حقوقي و 
حقيقي اعم از داخلي و يا خارجي كه به جاي نام صحيح خليج فارس از نام ناقص 
و يا مجعول استفاده نمايند، تذكر مي دهد و در مواردي اعتراض مي كند. بدين 
منظور تاكنون نامه ها و بخشنامه هاي متعددي از طريق ادارات مربوطه ي وزارت 
امورخارجه به مراجع ذيربط، بخصوص نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در 
خارج از كشور، ارسال گرديده و طي آن خواسته شده در هر مورد كه با استفاده از 
نام ناقص يا مجعول به جاي نام صحيح خليج فارس مواجه گردند، ضمن تذكر 
دادن، لازم است حسب مورد به وزارت امور خارجه ي كشوري كه اصطلاح جعلي 
يا ناقص را به كار برده اند، اعتراض كرده و خلاصه اي از وضعيت تاريخي خليج 
فارس و همچنين يادداشت هاي سازمان ملل متحد مرتبط با اين موضوع را براي 

آن ها ارسال نمايند.

سابقه جعل نام خليج فارس
پژوهشگران و كارشناسان سابقه ي اخلال در به كارگيري نام خليج فارس 
را مربوط به دهه ي 1340ه.ش (1960 ميلادي) مي دانند. اما اين كه اين اقدام 
ابتدا از سوي نمايندگان سياسي انگليس صورت گرفته يا برخي رهبران عرب، 

ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. 
عده اي از پژوهشگران اعتقاد دارند، با اوج گرفتن «پان عربيسم»، برخي از 
كشورهاي عربي، از نام خليج فارس به صورت هاي ديگري غير از نام اصلي 

آن استفاده كردند. 
برخي ديگر عقيده دارند ابتدا بلگريو و رودريك اوون7، نمايندگان سياسي 
انگليس در كتاب هاي خود اصطلاح جعلي خليج عربى را به كار بردند و از آن پس 
دربين كشورهاي ديگر رواج پيدا كرد، وگرنه قبل از آن، در هيچ نوشته و كتابي 
حتي آنچه كه به وسيله ي اعراب هم راجع به خليج فارس نوشته شده است به نام 
جعلي خليج عربى برخورد نمي كنيم و فقط جسته و گريخته، برخي تاريخ نويسان 

و جغرافي دانان درياي سرخ را به اين نام خوانده اند8.
سابقه ي مداخله ي بريتانيا در خليج فارس و ايجاد تفرقه بين ايران و كشورهاي 
همسايه به چند قرن قبل باز مي گردد. آنان، پاي مردم مسلمان منطقه را در 
جنگ هاي خود با هلند و فرانسه پيش كشيدند، فعالانه در اختلافات ايران با 
امپراطوري عثماني مداخله نمودند و سعي كردند منافع ايران را از خليج فارس 
منحرف كنند؛ تأسيس ناوگان ايران را در خليج فارس دچار اشكال ساختند؛ بين 

شيعه و سني نفاق افكندند و...9.
در  فارس،  خليج  خواندن  فارسي  در  ترديدي  هيچ  ميلادي،  سال1962  تا 
نوشته هاي عربي به چشم نمي خورد. براي نمونه، نقشه ي رسمي چاپ شده 
در كتاب هاي درسي دولت عربستان در آخرين سال تحصيلي است01. از سال 
1962، نغمه هايي براي دگرگون كردن نام خليج فارس در دنياي عرب نواخته شد. 
دكتر پيروز مجتهدزاده مي نويسد: «برخي از نويسندگان ايراني بر اين گمان 
شدند كه اين نغمه را نخستين بار سرچارلز بلگريو انگليسي در سال 1966 
ساز كرده است. اين گمان را سيد احمد مدني برانگيخت. وي در كتابي كه در 
سال 1357در ايران منتشر كرد، به اشتباه كتاب ساحل دزدان دريايي، تأليف 
سرچارلز بلگريو را سرآغاز تلاش براي دگرگون كردن نام خليج فارس معرفي 
كرد. متأسفانه اين اشتباه در مواردي از سوي ديگران نيز تكرار شده است. آنچه 
كه بلگريو در كتاب ياد شده در اين بار آورده، محدود است به نخستين جمله 
كتابش : «خليج فارس، كه امروزه برخي عربان آن را خليج عربى مي خوانند...»11.

اين جمله نقطه ي آغاز تلاش براي دگرگون كردن نام خليج فارس نبوده 
همين  كه  زماني  يعني  مي گردد،  باز  دهه ي1930ميلادي  به  امر  اين  است. 
سرچارلز بلگريو، نماينده ي سياسي بريتانيا در بحرين، پرونده اي براي تغيير نام 
خليج فارس گشود و موضوع را به دولت بريتانيا پيشنهاد كرد. پيش از آنكه وزارت 
خارجه ي بريتانيا تصميمي در اين باره بگيرد، بلگريو برخي از دواير محلي، مانند 
اداره ي پست بحرين و خليج فارس را تشويق كرد كه نام ساختگي را مورد استفاده 
قرار دهند. مجتهدزاده در ادامه مي نويسد: «اين كار خيلي زود متوقف شد، زيرا آن 
هنگام مصادف بود با تلاش هاي سياسي گسترده ي دولت ايران در خليج فارس؛ 
سياستي پرتحرك كه جايي براي اينگونه بحث ها براي بريتانيا نمي گذارد، و 
هدفش پس گرفتن جزاير بحرين، تنب ها، ابوموسي، سيري، قشم، هنگام و ديگر 
جزاير متعلق به ايران و نيز تلاش براي برملا كردن و خنثي ساختن توطئه ي 
تجزيه ي خوزستان بود و بريتانيا نمي توانست، با اجراي سياست تغيير نام خليج 

علل و زمينه هاى استفاده از اسامي جعلي براي خليج فارس
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فارس، خود را به طور كلي در انظار بين المللي محكوم سازد يا دشمني هاي خود 
را با ايران در خليج فارس آشكار كند و سبب درگيري نظامي شود. به اين دليل 
پرونده ي تشكيل شده از سوي بلگريو در لندن بسته و بايگاني شد؛ گرچه در سال 

1941 بريتانيا با ايران درگيري نظامي پيدا كرد»21.
را  اصلي  نقش  انگليسي ها  كه  عقيده اند  براين  محققين  اكثر  به هرصورت 

درتحريف نام خليج فارس داشته اند.
آقاي محمود طلوعي، از محققان برجسته ي كشور بر اين باور است: «پيش 
از اينكه به پيشينه ي تاريخي نام خليج فارس و اثبات اين واقعيت كه اين دريا 
از بدو تاريخ، خليج فارس بوده و خليج فارس باقي خواهد ماند اشاره كنيم، تذكر 
اين نكته را ضروري مي دانيم كه اصطلاح خليج عربى براي نخستين بار از طرف 
يكي از نمايندگان سياسي انگليس در خليج فارس به نام سرچارلز بلگريو عنوان 
شد و درواقع او بوده است كه به قصد تفتين [فتنه انگيزي] بين ايران و كشورهاي 
عرب اين تخم لق را در دهان اعراب شكسته است. سرچارلز كه بيش از سي 
سال نماينده ي سياسي و كارگزار دولت انگليس در خليج فارس بوده است، بعد از 
مراجعت به انگلستان در سال 1966 كتابي درباره ي سواحل جنوبي خليج فارس 
منتشر كرد و در آن براي اولين بار نوشت كه عرب ها ترجيح مي دهند خليج فارس 
را خليج عربى بنامند. اين نماينده ي سياسي انگليس قطعاً قبل از مراجعت به 
انگلستان در تماس با مقامات امارات جنوبي خليج فارس نيز اين فكر را در آن ها 
القاء كرده و تصادفي نيست كه بلافاصله پس از انتشار كتاب سرچارلز بلگريو كه 
نام قبلي سواحل جنوبي خليج فارس، يعني «ساحل دزدان دريايي» را بر روي 
كتاب خود نهاده است، اصطلاح ساختگي خليج عربى در مطبوعات كشورهاي 
عربي رواج پيدا مي كند و در مكاتبات رسمي به زبان انگليسي نيز اين نام جعلي 

به كار مي رود».
سيداحمد مدني نيز سياستمداران و وابستگان امپراطوري بريتانيا را عامل اصلي 
جعل عنوان خليج فارس مي داند و مي نويسد: «در ميان به اصطلاح محققان و 
پژوهشگران گذشته ي خليج فارس، انگليسي زبانان به لحاظ موقعيت ويژه اي كه 
در منطقه ي مزبور داشته اند، بيشتر كوشيده اند تا حقيقت نهفته ماند. براي نمونه 
سرچارلز بلگريو كه از سال 1926 تا 1957 به مدت سي و يك سال كارگزار 
انگلستان در خليج فارس بود، كتابي نوشت كه به سال 1966 چاپ و منتشر شد. 
نويسنده و سياستمدار مزبور در نوشته ها و تحقيقات خود بيشتر از يادداشت هاي 
سر فرانسيس ارسكين لاخ الهام گرفته است و خاورشناس اخير نيز يكي ديگر 
از كارگزاران و پيروان مكتب سياست شناخته شده ي بيگانگان در خليج فارس 
بوده است. لرد بلگريو كه افزون بر سي سال سياست خاص آن زمان انگلستان را 
در خليج فارس رهبري كرد و با ايرانيان نيز چندان روي خوشي نداشت، در كتاب 
خودش اين چنين آغاز به سخن كرده است: «...خليج فارس كه تازيان [عرب ها] 

اينك آن را خليج عربى گويند...»31.
 دكتر محمدحسن گنجي، از اساتيد دانشگاه و بنيانگذار سازمان هواشناسي براين 
عقيده است كه تغيير نام خليج فارس به علت ترويج پان عربيسم و توسعه گرايي 
ملت عرب بوده است: «در انقلاب مصر در سال1331ه.ش(1952م.) مسأله ي 
ملي گرايي روي كار آمد. اعراب به دنبال هويت تاريخي گشتند. عبدالناصر اولين 
كسي بود كه فكر جانشين كردن خليج عربى به جاي خليج فارس را مُد كرد. اين 
موضوع مورد استقبال اعراب قرار گرفت و همان موقع هم اعتراض ايران را به 
همراه داشت... از دوره ي جمال عبدالناصر، رئيس جمهور پيشين مصر (1958م.) 
به تشويق او و اوجگيري تعصب عربي، رسماً كشورهاي عربي نام تاريخي خليج 

فارس را در رسانه ها و كتب رسمي عربي تغيير دادند»41.
اما آقاي محمدرضا سحاب، مدير مؤسسه ي كارتوگرافي و جغرافيايي سحابٰ 
كه در تداوم سنت علمي پدر دانشمندشان، شادروان عباس سحاب، چندين 
مجموعه  از نقشه هاي تاريخي و مستند خليج فارس را منتشر نموده اند، اعتقاد 
دارند: «اولين بار از سران كشورهاي عربي، عبدالكريم قاسم بود كه بعد از 
كودتا در عراق، خليج عربى را مطرح كرد و بعدها هم حرف خود را پس گرفت. 

عبدالناصر نفر دومي بود كه اين كار را كرد51».
دكتر مجتهدزاده در مورد جعل نام خليج فارس توسط سران عرب چنين 
نوشته است: «در سال 1958م. سرهنگ عبدالكريم قاسم در عراق كودتا كرد. 
وي در همان نخستين ماه هاي رسيدن به قدرت، ادعاي رهبري دنياي عرب را 
به نمايش درآورد و در اين راستا تاكتيكِ تراشيدن دشمن خارجي براي جلب 
نظر توده هاي عرب را به كار گرفت. در آن هنگام، دنياي عرب به راهبري 
سرهنگ جمال عبدالناصر مصري، دربرابر دشمن اسرائيلي خود را سرگرم داشته 
بود. سرهنگ عبدالكريم قاسم، برآن شد كه با دگرگرن كردن نام خليج فارس و 
خوزستان، دشمن خارجي تازه اي از همسايه ي ايراني براي اعراب بتراشد، باشد كه 
توجه اعراب را از قاهره به بغداد و به سياست هاي خود برضد ايران جلب كند. وي 
اين بازي سياسي با تاريخ و جغرافيا را دست آويز جدايي هاي ايراني ـ عربي كرد، 
اما از آنجا كه كودتا و سياست هاي خشونت آميز سرهنگان بغداد با استقبال عربان 
روبرو نشد، تبليغات عبدالكريم قاسم را نيز خريداري در ميان عربان پيدا نشد. نه 
تنها كشور كويت كه پيوسته در سايه ي ترس از عراق و زير فشار سياسي بغداد 
زيسته است، قرارداد استقلال خود را در سال1961م. با نام «الخليج الفارسي» با 
بريتانيا امضا كرد، بلكه از سال 1958م. ده ها سند و نقشه در عراق چاپ شد كه 

خليج فارس را به همين نام مي خواند»61.
جمال عبدالناصر هر اندازه كه به دلايل ايستادگي در برابر اسرائيل و مخالفت 
با سياست هاي اشغالگرانه در منطقه ي خاورميانه، قابل احترام باشد، به دلايل 
جعل نام خليج فارس در سخنراني هاي خود و تلاش براي تغيير نام تاريخي خليج 

سابقه ي مداخله ي بريتانيا در خليج فارس و ايجاد 
تفرقه بين ايران و كشورهاي همسايه به چند قرن 
قبل باز مي گردد. آنان فعالانه در اختلافات ايران با 
امپراطوري عثماني مداخله نمودند و سعي كردند 
منافع ايران را از خليج فارس منحرف كنند
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فارس مقصر است. 
احياي  براي  تلاش  در  روزه  شش  جنگ  در  شكست  دليل  به  كه  ناصر 
ناسيوناليسم عربي ضربه خورده بود، پس از آن كه محمدرضا پهلوي در جريان 
يك سخنراني اعلام داشت دولت اسرائيل را به رسميت مي شناسد، در سخناني 
نام ساختگي خليج فارس را به كار برد و در مصر دستور داد در كتاب هاي درسي و 
نقشه ها از اين نام جعلي استفاده شود. بدين شكل ناصر در برابر اقدام شاه ايران در 
به رسميت شناختن اسرائيل در 3 مرداد 1339ش با ايران قطع رابطه كرد و سفير 
ايران و اعضاي سفارت را در قاهره اخراج نمود. به دستور او «اتحاديه عرب» در 
23 مرداد همان سال (14 اوت 1960) اعلام كرد: «از اين پس خليج عربى به 

جاي خليج فارس به كار برده خواهد شد».
با اين حال چهل سال بعد از تلاش ناصر براي اتحاد اعراب زير يك پرچم و 
مخالفت او با شاه ايران، كشورهاي حاشيه اي خليج فارس و در رأس آنها امارات، 
افسانه ي ناصريسم و خليج مجعول عربي او را فراموش نكرده اند و همچنان آن 

را پي گيري مي كنند71.
در سال1962م.، روزنامه ي تايمز لندن، در گزارشي از تلاش هاي ناسيوناليستي 
عربي عبدالناصر درمورد استفاده از نام ساختگي براي خليج فارس خبر داد. جمال 
عبدالناصر فراموش كرده بود كه اندكي جلوتر، در آغاز جنجال پان عربيسم 
خود، دنياي عرب را «من المحيط الاطلسي الي الخليج الفارسي» خوانده بود. او 
فراموش كرده بود كه در كتاب الدعوه التحريريه الكبري (فراخواني بزرگ براي 

آزادي)، (قاهره، 1955)، همه جا از «الخليج الفارسي» نام برده است»81.
دكتر بيژن اسدي، از اساتيد علوم سياسي و اقتصادي دانشگاه شهيد بهشتي 
نيز براين عقيده است كه: اولين خارجي غير بومي كه نام جعلي را مطرح كرد، 
چارلز بلگريو، از كارگزاران خبره ي انگليس در منطقه بود. وقتي بلگريو بازنشسته 
شد و به انگليس برگشت، كتاب ساحل دزدان دريايي را منتشر كرد و در آن نام 

ساختگي را به كاربرد91.

 همچنين روايت ديگري نيز از نحوه ي مطرح شدن اين بحث موجود است 
كه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در مطلبي پيرامون خليج فارس 
چنين نوشته است: «پس از ملي شدن صنعت نفت ايران توسط دولت دكتر 
محمد مصدق، كمپاني نفت ايران و انگليس براي انتقام از بابت آنچه كه از دست 
داده بود، به طراحي سياست هايي جهت صدمه  زدن به منافع ملي ايران پرداخت. 
در اين راستا، پروژه ي رواج نام جعلي خليج فارس به رودريك اوون، يكي از 
مهم ترين مأموران مخفي بريتانيا سپرده شد و وي تحت پوشش كارمند كمپاني 
نفتي ايران و انگليس و در حقيقت به عنوان مقام با سابقه MI6 ـ بخش جاسوسي 
در اداره ي ضداطلاعات ارتش انگليسـ اقدام به نگارش كتابي تحت عنوان حباب 
طلايي خليج عربى در سال 1957م. كرد و اين كتاب، نخستين متن ادبي براي 

عموميت بخشيدن به عنوان جعلي به شمار مي رود»20.
را  تحريف  اول  موج  كه  عقيده اند  اين  بر  نيز  محققين  از  ديگر  برخي 
اوج گيري  با  همزمان  كه  كرده اند  شروع  عرب  افراطي  ناسيوناليست هاي 

پان عربيسم در كشورهاي عربي، در دهه ي 1960م.  مطرح شد.
اما موج دوم آن از دهه 1990 تاكنون به راه افتاد. اين موج جديد را دو جريان 
تقويت مي كند؛ يكي افزايش عايدات اعراب از نفت و انرژي كه موجب مي شود 
شاهزادگان عرب بخشي از سرمايه ي خويش را وارد حوزه ي تبليغات كنند و 
درهمان حال به امضاي پيمان هاي امنيتي جديد ميان غرب، به ويژه آمريكا روي 
آوردند و ديگري پديده اي است كه ناظران از آن به عنوان بحران هويت در جهان 

عرب ياد مي كنند.
اين  شاهزادگان  و  دولتمردان  برخي  كه  اين  از  عرب  متفكران  از  بسياري 
كشورها راه درمان اين بحران هويت را در سناريوهاي ماجراجويان خارجي بجويند 
احتراز مي كنند. بر همين اساس آن ها از ورود در اين بازي تحريف پرهيز كرده اند. 
شرق  نشريه ي  نويسندگان  از  سعيد،  عبدالمنعم  دكتر  پروفسور  همچنين 
الاوسط در كتاب تطوير العلاقات المصريه الايرانيه مي گويد: «به صراحت تمام 

علل و زمينه هاى استفاده از اسامي جعلي براي خليج فارس
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بگويم هيچ مدرك و سند تاريخي نديدم كه نام خليج فارس را بتوان مستند بر آن 
تغيير داد. در تمام نقشه ها و كتب تاريخي و حتي بعضي از سخنراني هاي ناصر و 

رهبران انقلاب از خليج فارس صحبت شده است».
دكتر پيروز مجتهدزاده درباره نام خليج فارس و تغيير آن چنين مي گويد: 
اولين  براي  و  پيش  سال  ده ها  فارس  خليج  جغرافياي  و  نام  تغيير  «موضوع 
بار از سوي نماينده ي دولت بريتانيا مطرح شد. اما در آن زمان از آنجايي كه 
دولت بريتانيا درگيري هاي مختلفي در اين منطقه داشت ترجيح داد جبهه ي 
جديدي براي خود باز نكند، لذا طرح توطئه مسكوت ماند. اين پرونده پس از 
كودتاي عبدالكريم قاسم به دست او افتاد و ديكتاتور عراق تلاش هايي را براي 
عملي كردن اين طرح آغاز كرد. از سوي ديگر در سال 1351ش/1962م. جمال 
عبدالناصر، رهبر مصر كه در اوج جريان پان عربيسم، دشمني عليه ايران را دامن 
زد، طرح هايي را براي تغيير نام خليج فارس به اجرا گذاشت. ناسيوناليسم عربي 
ناصر طرفداران زيادي درجهان عرب پيدا كرد. لذا به جريان تغيير نام خليج فارس 

دامن زده شد»12.
پايگاه اينترنتي مرجع «ويكي پديا» نيز با درج مطلبي درباره ي خليج فارس، 
سابقه ي جعل اين نام را اين گونه نوشته است: «اصطلاح خليج عربى براي 
توسط  فارس  خليج  شيخ نشين هاي  قيموميت  تحت  دوره ي  در  بار  نخستين 
كارگزاران انگليس و به طور ويژه از طرف يكي از نمايندگان سياسي انگليس مقيم 
خليج فارس به كار رفت. رودريك اوون در كتابي به نام حباب هاي طلايي در 
خليج عربى در سال 1337ش/1958م. نوشت: «من در تمام كتب و نوشته هاي 
جغرافيايي نامي غير از خليج فارس نديده بودم ولي در چند سال اقامت در 
سواحل خليج فارس متوجه شدم كه ساكنان ساحل عرب هستند بنابراين ادب 
حكم مي كند كه اين خليج را خليج عربى بناميم. «بحر فارسي» نامي است كه 
عرب ها در قرون اوليه ي اسلام به جاي «درياي پارس» به كار مي بردند و اين 
مفهوم شامل خليج فارس و درياي عرب نيز مي شد. ولي در قرن هاي اخير تنها 
پهنه ي آبي كه شامل تنگه هرمز تا دهانه اروند رود مي شود اطلاق مي گردد تا 
اينكه از سال 1958 به دنبال يك فراخوان رسمي از سوي رهبران قوم پرست در 
اتحاديه ي عرب مقرر شد كه خليج فارس را خليج عربى بنامند و اكنون اين نام 

جديد در 22 كشور عربي به كار مي رود»22. 
 تاريخ سازي كشورهاي عربي 

كشورهاي عربي ساليانه مبالغ هنگفتي در اختيار اساتيد و مراكز تحقيقاتي 
دانشگاه هاي غربي قرار مي دهند تا آن ها نيز در مقابل با نوشتن كتاب يا مقاله، 
حقوق ايران را نسبت به آب ها و سرزمين هايش تضييع كنند. به عنوان مثال در 
سال 1971م. حاكم شارجه قراردادي را با يك مؤسسه ي بريتانيايي منعقد كرد. 

اين مؤسسه در گزارشي مدعي شد كه اسناد و نقشه هايي جمع آوري كرده كه 
ادعاي (كذب) حاكمان شارجه بر جزيره ي ابوموسي را تقويت مي كند32.

در سال 1992م. نيز امارات متحده ي عربي قراردادي با يكي از محققين 
مطالعات  دانشكده ي  بين المللي  مرزهاي  و  ژئوپلتيك  پژوهش هاي  مركز 
كرده  منعقد  ابوموسي  و  تنب  جزاير  مورد  در  لندن  شرق شناسي  و  آفريقا 
است42. انتشار اينگونه كتاب ها، مقالات و گزارش هاي تحريف شده، موجب 
شده تا برخي پژوهشگران بي طرف به علت استفاده از اين منابع مالي و 
عدم دسترسي به منابع ايراني حقايق را وارونه جلوه دهند. اين حركات در 
ميليون دلار  حكومت صدام حسين به اوج خود رسيد. وي صدها  دوران 
نام  پول پرست،  دانشگاهيِ  و  روزنامه نگار  گروهي  كمك  با  تا  كرد  هزينه 

خليج فارس را تغيير دهد52.
سرمايه هايي كه شاهزادگان عربي پاي پروژه ي تغيير نام خليج فارس نهاده اند 
آنقدر هنگفت است كه قدرتمندترين كانون هاي سياسي و علمي را با آنها همراه 
ساخته است. به باور كساني كه ردپاي ديپلماسي اعراب در خليج فارس را دنبال 
كرده اند، جريان تحريف از زماني رونق گرفت كه خزانه ي دولت هاي عربي از 
درآمدهاي بادآورده نفتي سرشار شد. شيوه ي تطميع، كه ديپلمات هاي عرب 
تبحري جدي در آن دارند، اكنون در سطح گسترده و سازمان يافته براي جلب 
نظر مأموران سياسي و مطبوعات خارجي و رواج نام مجعول براي خليج فارس 

به كار گرفته مي شود62.
«...بعضي از كشورهاي عرب از اصرار در به كار بردن اين نام ساختگي دست 
برنمي داشتند و حتي اعتبار هنگفتي از درآمدهاي كلان نفتي در اختيار بعضي 
مأموران سياسي آن ها در خارج گذاشته شده بود تا با تطميع مطبوعات خارجي نام 
جعلي را براي خليج فارس رواج بدهند. مطبوعات معتبر خارجي با وجود همه ي 
اين تطميع ها حاضر نشدند اصطلاح مجعول را به كار ببرند. ولي تا اين حد تسليم 
شدند كه نام خليج فارس را بدون واژه ي «فارس» بنويسند »72، رويه اي كه 

متأسفانه هنوز برخي از آن ها ادامه مي دهند.
درحقيقت يكي از مهم ترين و تأثيرگذارترين شگردهايي كه كشورهاي عربي 
در جعل نام خليج فارس در اين چند دهه از آن بهره برده اند، نفوذ در منابع علمي 
و اطلس ها و نقشه هاست. پيشرفت هاي اقتصادي كشورهاي حاشيه خليج فارس 
و اتحاد آنها در حفظ منافع مشترك و نيز استفاده از منابع مالي و اقتصادي، نيز 
جذب سالانه ميليون ها توريست و سرمايه گذار بين المللي و از جمله سرمايه گذاران 
ايراني، فرصتي به دست داده تا اين كشورها راحت تر بتوانند اهداف سياسي خود 

را دنبال كنند82.
بايد دانست كه غربيان غير از جوانب و مواضع سياسي، حساسيتي در استفاده 

هيچ مدرك و سند تاريخي نيست كه نام خليج فارس را بتوان 
مستند بر آن تغيير داد. در تمام نقشه ها و كتب تاريخي و 
حتي بعضي از سخنراني هاي ناصر و رهبران انقلاب از خليج 
فارس صحبت شده است
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از نام جعلي ندارند. شايد به جز گروهي از محققان كه به تاريخ احترام مي گذارند 
ـ و هنوز وجود دارند كساني كه سال ها در كشورهاي عربي خدمت كرده اند و 
همچنان نام خليج فارس را استفاده مي كنند ـ متأسفانه بخش بزرگي از نسل 
جوان غربي شناخت درستي نسبت به تاريخ و بخصوص گذشته ي ايرانيان ندارند. 
بنابراين اگر كاربرد نام بتواند براي آن ها درآمدي نيز داشته باشد ممكن است به 
راحتي آن را به كار  برند. لذا اگر ما سوداي حفظ افتخارات تاريخي خود را درسر 
داريم بايد از همين امروز و اكنون دست به كار شويم و بپذيريم وقتي نام جعلي 
توانسته است در كمتر از نيم قرن در بخشي از منابع علمي، مطالعاتي و اطلاعاتي 
جهان جاي باز  كند، در اندك زماني خواهد توانست بخش قابل توجهي را به 
خود اختصاص دهد كه در آن صورت ما فرد فرد ايرانيان در مقابل تاريخ شرمنده 

خواهيم بود. 
لذا به جاي پرداختن به شعار، بايد دست به عمل زد و از تمامي مراكز علمي 
و تحقيقاتي، به خصوص دستگاه هاي دولتي خواست تا به طور جدي در مقابل 

تجاوز بيگانگان هوشيار و فعال شوند.  
عناصر تحريف نام خليج فارس

بررسي عوامل و زمينه هاي مؤثر در جعل نام خليج فارس نشان مي دهد كه 
چند گروه در اين راه ناصواب مؤثر بوده و هستند. در صدر كساني كه براي تحريف 

تاريخ و گذشته ي خليج فارس گام برمي دارند سه گروه اصلي قرار دارند:
الف ـ طيف محافل متعصب عرب:

 اين گروه انگيزه ي روشني دارند. هدف و مقصود آن ها تلاش براي حل 
بحران هويت اعراب است. اين گروه، آسان ترين راه عبور از اين بحران را در 
خلق يك شناسنامه ي جعلي براي منطقه ديده اند. تكاپوي اعراب براي تغيير نام 
خليج فارس، ريشه در بحراني دارد كه به ويژه در سه دهه ي اخير بر اين اقليم 

سايه افكنده است. 
ب ـ بازيگران سياسي و دولت هاي فرامنطقه اي: 

دست كم تاريخ سه دهه ي اخير خليج فارس گوياي اين واقعيت است كه دامن 
زدن به اختلافات تاريخي در اين منطقه، مهم ترين بستر براي تسلط بر اعراب 
است. زندگي سياسي اعراب در نيم قرن اخير در تقابل و ترس سپري شده است 
و مهم ترين خط تقابل كه متأسفانه به صورت يك رويه و عادت سياسي درآمده، 
تقابل با ايران است. با همه ي تلاش هايي كه در اين سال ها دولت هاي ايران 
براي تنش زدايي و اعتمادآفريني انجام دادند، اما واقعيت اين است كه اعراب 
راه هميشگي خويش را در سياست خارجي مي روند. همه ي پيمان هاي امنيتي 
و قراردادهاي سياسي اعراب در يك قرن اخير بر پايه ي همين توهم ساخته و 

پرداخته شده است92.

ج ـ گروه هاي سودجو و منفعت طلب: 
گروه سوم محافلي هستند كه فرصت مناسب و بزرگي براي كسب سود و 
سرمايه از اين مسير به چنگ آورده اند. همه مي دانند كه ناف پروژه ي تحريف نام 
خليج فارس با پول و دلارهاي نفتي بريده شده است. برخي از مؤسسه ها و مراكز 
تحقيقاتي غربي با استفاده از اين فرصت به تشويق و ترغيب اعراب منطقه براي 
تحريف نام خليج فارس پرداخته اند و با ارائه ي اسناد و مدارك جعلي و ساختگي، 
در مورد سابقه ي نام خليج فارس، دلارهاي نفتي اعراب منطقه را عايد خويش 

مي سازند. 
اعراب در تحريف نام و تاريخ خليج فارس دو رشته از شريف ترين دانش هاي 
بشر را دستمايه بازي سياسي خويش ساخته اند: حقوق و تاريخ؛ دو علمي كه در 
قياس با رشته هاي ديگر علوم بشري همواره از قرابت بالايي برخوردار بوده اند. 
به همين خاطر جدي ترين معترضان حركت اعراب در جعل نام خليج فارس، 
مورخان و حقوقدانان هستند. از نگاه اين دو گروه، تعرض در تاريخ ملل، بالاترين 

هنجارشكني و نشانه ي سقوط ارزش هاست.
عوامل موثر در شكل گيري جعل نام خليج فارس

همانگونه كه ذكر شد آغاز جعل سازي نام خليج فارس به سال هاي قبل از 
انقلاب اسلامي باز مي گردد، ليكن در دوره ي پس از انقلاب، عواملي چند در 

تداوم و گاه تشديد اين فرايند موثر بوده اند كه عمده ترين آن ها به قرار زيرند:
ريشه هاي تاريخي اختلاف ايرانيان و اعراب. 1

با نگاهي تاريخي به روابط ميان ايرانيان و اعراب، به ويژه در دو دوره ي قبل و 
بعد از اسلام، ريشه هاي كهني براي اين اختلاف به دست مي آيد. تا قبل از ظهور 
اسلام، اعراب نه تنها از تمدن و فرهنگ بهره ي اندكي داشتند بلكه عموماَ تابع 
و فرمانگذار دو امپراتوري ايران و روم بودند. اما پس از اينكه دين اسلام عزتشان 
بخشيد و اين دين مبين در سرزمين هاي وسيعي از جمله ايران رواج يافت، رفتار 
حكومت هاي عربي با ايرانيان برخلاف تعاليم اسلامي و برمبناي تعصبات قومي 
و نژادي بود. اما ايرانيان خيلي زود علاوه بر استقلال، سروري و اعتلاي خويش را 
بازيافتند. ايرانيان و اعراب از همان ابتداي پيدايش اسلام علي رغم برخي تعامل ها، 
درگيري هايي نيز داشتند كه عامل اصلي در تشديد اين درگيري ها به سياست 
تبعيض نژادي خلفاي اموي بازمي گردد. انحراف اسلام و اختلاف در جانشيني 

پيامبر اكرم (ص) در تمام ابعاد تأثيرات منفي و ناگواري را به دنبال داشت.
از سال41 تا 132 ه.ق يعني نزديك به يك قرن، امويان بر جهان اسلام 
حكومت راندند. آن ها اصل امتيازات قومي و نژادي را كه اسلام برچيده بود، كم و 
بيش احيا كردند. ميان عرب و غيرعرب به خصوص ايرانيان تبعيض قائل مي شدند 
و سياستشان براساس امتيازات نژادي بود. امويان حساسيت خاصي عليه ايرانيان 

اصطلاح خليج عربى براي نخستين بار در دوره ي تحت 
قيموميت شيخ نشين هاي خليج فارس توسط كارگزاران 
انگليس و به طور ويژه از طرف يكي از نمايندگان سياسي 
انگليس مقيم خليج فارس به كار رفت

علل و زمينه هاى استفاده از اسامي جعلي براي خليج فارس
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داشتند كه با ساير نژادهاي غيرعرب نداشتند. علت اصلي اين حساسيت، تمايل 
ايرانيان به علويان، خصوصاً حضرت علي (ع) بود. نقطه ي حساسيت سياست اموي، 
جنبه ي ضدعلوي آن است و نظر به اين كه سياست علوي بر اجراي جنبه هاي 
ضد نژادي بود و طبعاً اجراي اين اصل بر عرب، خصوصاً قريش ـ كه خود را برتر 
مي دانست ـ دشوار بود. امويان از نخوت عربي و قريشي به سود حكومت خويش بر 
ضد علويان استفاده مي كردند03. بر همين اساس معاويه در نامه اي رسمي به حجاج 

بن يوسف ثقفي نوشت: عرب را برعجم در تمام موارد برتري بده.
همين اقدام نژادپرستانه ي امويان سبب شد كه علي رغم استقبال ايرانيان 
از دين اسلام، ميان آن ها و اعراب زمينه هاي اختلاف و دشمني آشكار شود. 
اختلافي كه از آن پس بر روابط دو طرف سايه انداخت و در دوره هاي مختلف 
تاريخي تا امروز نمود و ظهور داشته است. بررسي زمينه هاي تاريخي تقابل 

ايرانيان و اعراب، خود نيازمند پژوهشي مفصل و جداگانه است.
ترويج پان عربيسم . 2

«پان عربيسم»، انديشه و نهضتي است فراگير در جهان عرب، منادي وحدت 
اعراب. اين مفهوم غالباً مترادف با ملي گرايي عرب آمده است13.

پس از جنگ جهاني دوم، در نتيجه ي تكاپوهاي پراكنده ي ملي گرايان، تعداد 
زيادي از كشورهاي عربي استقلال يافتند؛ اما اين امر نه تنها ملت هاي عرب را 

يكپارچه نكرد، بلكه هر چه بيشتر به جزئي و منطقه اي تر شدن آن انجاميد23. 
تأسيس اسرائيل در سال 1327ش/1948م.33 به همگرايي مجدد اعراب و 
تولد ملي گرايي تندروي عرب انجاميد. تأسيس اسرائيل مسئله ي فلسطين كه 
مسئله ي مشترك همه ي اعراب و مسلمانان تلقي شد، به بيدار شدن وجدان 

عمومي و حس همدردي مشترك و همبستگي ميان آنان انجاميد. 43  
وي  مصر،  در  در 1331.ش/1952م.  عبدالناصر  جمال  آمدن  كار  روي  با 
سخنگو و نماد جريان تندرو عرب گرايي معرفي شد53. او با ملي كردن كانال سوئز 
در 1335ش/1956م.، در واقع به شخصيت محوري و رهبر جهان عرب تبديل 
شد تا آنجا كه ناصريسم كه وحدت اعراب را با سوسياليسم پيوند زده بود، معادل 
ملي گرايي عرب تعبير مي شد. شخصيت برجسته و محبوبيت فوق العاده ي ناصر 
در جهان عرب، گسترش و تقويت نهضت هاي ملي گرا و در نهايت تحكيم وحدت 

اعراب را تا دهه ي 1340.ش/1960م. در پي داشت63.
اولين گام عملي ناصر براي وحدت اعراب، اتحاد مصر و سوريه در سال 
پشتيباني  با  كه  بود  عربي  متحد  جمهوري  تأسيس  و  1337.ش/1958م. 

غيرمنتظره ي اعراب روبرو شد. 
و 1352.ش/1973م.  در 1346.ش/1967م.  اسرائيل  ـ  اعراب  جنگ هاي 
اعراب را براي مدتي به هم نزديك كرد، اما شكست اعراب در اين جنگ ها نشان 
دهنده ي ناتواني ناسيوناليسم عربي بود. بعلاوه، كناره گيري مصر از رهبري جهان 
عرب و امضاي پيمان كمپ ديويد با اسرائيل در دهه ي 1350.ش/1970م.، 
اختلاف مواضع اعراب و دسته بندي آن ها در قبال تجاوز عراق به ايران در دهه ي 
1360. ش/1980م.، حمله ي عراق به كويت كه خود با شعار وحدت اعراب 
همراه بود و نيز حمايت غالب كشورهاي عرب حوزه ي خليج فارس از مداخله و 
حضور نيروهاي غرب در منطقه در مقابل عراق، همچنين امضاي قراردادهاي 
اردن و ساف با اسرائيل در دهه ي 1370.ش/1980م.، در مجموع حاكي از افول 

پان عربيسم بود و به شدت اعتبار ملي گرايي عرب را مخدوش كرد73.
درپي اختلاف شاه ايران با جمال عبدالناصر كه به قطع روابط در سال 1960 
انجاميد، و نيز با انگيزه ي ترويج پان عربيسم، رئيس جمهور مصر از اتحاديه ي 

عرب خواست كه استان خوزستان را عربستان بنامند و در پي آن دستور داد كه در 
كتب مدارس مصر، نام جعلي به جاي خليج فارس درج شود. پس از او، عبدالكريم 
قاسم در عراق و سپس ساير رهبران كشورهاي عربي اين رويه را ادامه دادند. 

صدام در سال هاي واپسين، پرچم دار اصلي جريان پان عربيسم بود. 
 كشور امارات نيز از ديگر كشورهايي است كه با ادعاي واهي در مورد جزاير 
تنب و ابوموسي، گسترش ادعاي واهي خود به سواحل شمالي خليج فارس و 
استفاده از نام جعلي براي خليج فارس به اين انديشه ي نژادپرستانه دامن مي زند.

پيروزي انقلاب اسلامي و تقابل با آن در نظام بين الملل . 3
وقوع انقلاب اسلامي در ايران، همه ي نقشه ها و برنامه ريزي هاي ابرقدرت ها 

را در منطقه دگرگون كرد. 
سياست نه شرقي و نه غربي، كه زندگي مبتني بر استقلال را تأمين و تضمين 
مي كند و در پيوند با انديشه هاي ريشه دار اسلامي است، در كشور پرجمعيتي كه 
بيشترين ساحل را در خليج فارس دارد، آثار فراواني در سرنوشت مردم منطقه 
باقي گذاشت. انقلاب اسلامي در تقابل با نظام دوقطبي، طلايه دار راه جديدي 
شد كه همزمان تسلط دو قدرت بزرگ را به مقدورات بشري محكوم ساخته و 
اين نظام را نافي حقوق ملت ها معرفي كرد و گسستن زنجيره هاي استعماري 
آمريكا و شوروي را تنها راه نجات ملت ها دانست. در مقابل، دو ابرقدرت رقيب نيز 
علي رغم دشمني با يكديگر، دربرابر اين پديده ي نوظهور تضادهاي خود را كنار 

گذاشته و به رويارويي با انقلاب اسلامي پرداختند. 
 الف ) مقابله آمريكا با ايران 

پيروزي انقلاب اسلامي و خروج ايران از اردوگاه غرب و درنتيجه ايجاد تقابل 
با نظام حاكم در عرصه ي بين الملل، تأثيرات عميقي بر معادلات منطقه اي وارد 
كرد.  برخلاف هميشه كه آمريكا، شوروي را در مقابل خود داشت و همه ي 
حركت ها و پيمان هايش برضد محور روسي تنظيم مي شد، اين بار با ظهور قدرت 
جديد در منطقه، معيار جديدي بر ارزش هاي جامعه افزوده شد و حركت هاي 

ضدايراني سرلوحه ي اهداف منطقه اي آمريكا قرار گرفت.
آمريكا براي مقابله با ايران به تقويت، توسعه و ايجاد پايگاه نظامي خود در كنيا، 
عمان، سومالي و عربستان پرداخت. در اين ميان كشور عربستان نسبت به ساير 
كشورها نقش اساسي تري داشت و يكي از پايه هاي مهم سياست خارجي آمريكا 
در خاورميانه محسوب مي شد. لذا تقويت نظامي عربستان در دستور كار آمريكا 
قرار گرفت و آمريكا در كنار تقويت پايگاه هاي نظامي و انعقاد قراردادهاي دفاعي 
و نظامي با كشورهاي حاشيه خليج فارس، كوشيد تا به تدريج اين كشورها را وارد 

نظام هاي امنيتي همچون «شوراي همكاري خليج فارس» نمايد83.
از ديگر اقدامات آمريكا براي محدودسازي و مقابله با جمهوري اسلامي، 
تحت فشار قراردادن كشورهاي چين و روسيه و نيز كشورهاي اسلامي منطقه ي 
خاورميانه و خليج فارس براي ممانعت از همكاري با ايران بوده است93. در درون 
منطقه ي خليج فارس، ضديت آمريكا با ايران كه با ضديت كشورهاي شوراي 
همكاري خليج فارس با اين كشور اتفاق پيدا كرده، يكديگر را متقابلاً تقويت 
مي كنند. لذا به جاي اين كه در جهت برطرف كردن نفاق عمل كنند، آن را سخت 

تر و گسترده  تر مي كنند. 
ب ) صدور انقلاب 

  در سال هاي اوليه ي پس از انقلاب اسلامي، صدور انقلاب و گسترش 
انديشه ها و مباني آن، محور اصلي سياست خارجي ايران شد. در همين راستا بود 
كه يكي از محققان و تئوريسين هاي انقلابي ايران، در سال 1363 (1984 م) 
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نظريه ي «ام القري» يا «حكومت اسلامي بر مبناي مسئوليت» را تدوين و اعلام 
كرد. بر مبناي اين نظريه: «اسلام، امت واحده اي دارد... و جهان اسلام يك امت 
است، و «امت»، مردمي است كه داراي انسجام، جهت و حركت با هدايت به 
سوي هدف مي باشد»04. به استناد اين نظريه: « وقتي به بيرون از مرزهاي خود 
نگاه مي كنيم، اغراضمان از دو مقوله خارج نيست: صدور انقلاب و حفظ ام القري. 

اگر در مقطعي تزاحمي به بار آيد، اولويت با حفظ ام القري است»14.
ازسوي ديگر، از ديدگاه آمريكا، كشور ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، 

به عنوان يك كشور اسلامي منافعش را تهديد مي كرد. 
همچنين پس از پيروزي انقلاب ايران، در بسياري از كشورهاي خاورميانه، 
جنبش هاي اسلامي ظهور كردند. چند جنبش اسلامي و بعضاً شيعي در كشورهاي 
جنوب خليج فارس نظير عربستان سعودي، كويت و بحرين، جنبش حماس در نوار 
غزه و كرانه ي رود اردن، اخوان المسلمين در مصر و اردن، جنبش «النهضه» در 
تونس، جبهه نجات اسلامي در الجزاير، جنبش حزب االله لبنان، حزب الدعوه عراق 
از جمله گروه هايي بوده اند كه تحولات سياسي ـ اجتماعي و ضد غربي فراواني 
در سطح خاورميانه پديد آوردند. اقدامات دولت ايران در جهت صدور انقلاب ازحد 
شعار فراتر رفته، به عمل رسيده بود. اين امر به مذاق سران كشورهاي عربي 
خوش نيامد و نگاه آن ها را نسبت به جمهوري اسلامي ايران تغيير داد. دراين 
ميان، يكباره سيلي از اتهامات تاريخي، مذهبي و سياسي عليه ايران باريدن گرفت 

كه هدف نهايي اش درهم شكستن ايران، انقلاب اسلامي و تشيع بود24.
انرژي  به  دست يابي  براي  ايران  اسلامي  جمهوري  تلاش 

هسته اي
يكي ديگر ازمسائلي كه موجبات تضاد و مخالفت بسياري ازكشورهاي جهان، 
مخصوصاً كشور هاي منطقه با جمهوري اسلامي ايران را فراهم آورده است، 
فعاليت هاي هسته اي كشورمان است. برجسته تر شدن فعاليت هسته اي ايران از 
سال هاي 1382 ـ 1381 و موفقيت آن در دستيابي به تكنولوژي چرخه كامل 
سوخت هسته اي واكنش كشورهاي حوزه خليج فارس را به همراه داشت. روند 
حاضر مسئله ي هسته اي را به صورتي جدي به ساير ابعاد امنيتي خليج فارس 
افزوده است و در آينده از متغيرهاي اصلي شكل بندي قدرت و امنيت منطقه اي 

خواهد بود.
رويكرد شوراي همكاري خليج فارس به برنامه ي هسته اي ايران از زمان 
برجستگي اين برنامه تاكنون از عوامل مختلفي چون تحولات منطقه اي، سياست 
قدرت هاي فرامنطقه اي، چگونگي روند پيشرفت برنامه ي هسته اي و عوامل 
محدوديت زاي درون اين شورا و اعضاي آن متأثر بوده است. براين اساس هرچند 
اشكال بروز و ظهور اين رويكرد دچار تغيير شده است اما محورهاي اصلي رويكرد 
كشورهاي خليج فارس در قبال برنامه ي هسته اي ايران ثابت و مداوم بوده است. 
محورهاي اصلي راهبرد كشورهاي شورا در قبال مسئله ي هسته اي ايران، يعني 
تكيه به ديپلماسي و اعمال فشارهاي بازيگران و سازمان هاي فرامنطقه اي، اتكا به 
توانايي نظامي امنيتي آمريكا در منطقه، جلوگيري از گسترش دامنه ي تخاصم و 
تنش با ايران و در نهايت جلوگيري از پيشرفت برنامه ي هسته اي ايران همچنان 

تداوم دارد.
خليج  همكاري  شوراي  دبيركل  عطيه،  عبدالرحمان   1383 ماه  دي  در 
فارس نگراني شورا را از برنامه ي هسته اي ايران رسماً اعلام34. بعد از آن نيز 
شخصيت هاي ديگري مانند وزير خارجه عربستان سعودي (سعود الفيصل) و 
سفير عربستان در آمريكا (تركي فيصل) اينگونه مواضع را تكرار كردند. دبيركل 

سابق شوراي همكاري خليج فارس، عبداالله بشارت، چنين عنوان كرده است: 
«برنامه هسته اي ايران توازن قدرت را به صورت كامل تغيير مي دهد و ايران را 
به قدرت برتر منطقه تبديل مي كند و اين مسئله در تصميمات آن كشور تأثيرگذار 
خواهد بود. موضع شوراي همكاري خليج (فارس) بايد يكپارچه قوي و روشن 

باشد»44.
برآمد:

 پيشينه ي جعل نام خليج فارس به چند دهه ي گذشته بازمي گردد. برخي از 
محققين عامل اصلي در جعل اين عنوان را انگلستان مي دانند، ليكن گروهي ديگر 
سران كشورهاي عربي را مقصر مي شمارند. اگرچه به عقيده ي برخي، در آغاز 
استفاده از عناوين جعلي از سوي كارگزاران بريتانيا بوده است، ليكن رهبران عرب 
به مدد دلارهاي حاصل از فروش نفت و با انگيزه هايي چون ترويج پان عربيسم و 
مقابله با ايرانيان، جعل عنوان را تكثير نموده و با پشتوانه درآمدهاي نفتي به تاريخ 

سازي مطابق ميل و خواسته خود روي آوردند.
نام هاي  كاربرد  ازدياد  موجب  اخير  دهه هاي  در  نيز  زمينه هايي  و  عوامل 
ايران  تقابل  اسلامي ،  انقلاب  پيروزي  شده اند.  فارس  خليج  براي  غيرواقعي 
انقلابي با ابرقدرت ها، انديشه ي صدور انقلاب، ترويج پان عربيسم و دست آخر 
تلاش جمهوري اسلامي ايران در دستيابي به انرژي هسته اي از مهم ترين آن ها 

مي باشند.
اعراب به علت وقوع تحولات و حوادث بعد از انقلاب، ديدگاه هايشان به 
مراتب خصمانه تر و ضد ايراني تر از ذهنيتي بود كه شاه از وراي آن نگريسته 
مي شده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، عملكرد بسياري ازكشورها در 
اقدامات  و  شعارها  ديگر  سوي  از  يافت.  تغيير  ايران  اسلامي  جمهوري  قبال 
جمهوري اسلامي ايران در راستاي حمايت از ملل تحت ستم، تشويق و ترغيب 
نهضت هاي آزاديبخش و اسلامگرا، حمايت از انقلاب مردم فلسطين و لبنان، 
ترويج انديشه صدور انقلاب در ابعاد جهاني باعث شد پس از انقلاب، آمريكا 
وساير دول تاثيرگذار در عرصه ي بين المللي (به انحاي گوناگون) به مقابله با 
ايران برخيزند كه اين امر موجبات خرسندي اعراب را پديد آورد. مجموعه ي اين 
عوامل در اتخاذ سياست ها و عملكردهاي غيردوستانه و مخاصمه جويانه عليه 
ايران اثرگذار بوده است. حوادثي چون حمله ي آمريكا به طبس در 4 ارديبهشت 
1359، تجاوز عراق به ايران در شهريور 59 و حمايت كشورهاي عربي و غربي 
از كشور متجاوز، واقعه ي جمعه ي خونين مكه در 12 امرداد 1366، هدف قرار 
گرفتن هواپيماي مسافربري ايران توسط ناوآمريكايي وينسنت در 12 تير 1367، 

در اين راستا قابل تحليل است.  
در سال هاي اخير تلاش ايران براي دستيابي به انرژي هسته اي بر عوامل 
پيشين افزوده شد. كشورهاي قدرتمند تلاش نمودند تا از دستيابي ايران به 
فناوري هسته اي جلوگيري نموده و آن را تهديدي عليه امنيت منطقه ي خاورميانه 
و كل جهان نشان دهند. كشورهاي عربي نيز تحت تأثير پروژه ايران هراسي قرار 

گرفته و به مخالفت با ايران برخاستند.
بايد اين واقعيت را پذيرفت كه ذهنيت شيوخ حاشيه ي خليج فارس نسبت به 
جمهوري اسلامي ايران بسيار مغشوش و آكنده از وحشت وسوءظن است. آن ها 
عليرغم تمامي آنچه مقامات مذهبي و سياسي ايران در زمينه ي دوستي، برادري 
و حسن همجواري گفته و مي گويند، هنوز هم به شدت از قدرت ايران مي ترسند و 
نسبت به خود بيمناكند. اين از آن روست كه عواملي كه موجب ترس و سوءظن 
آن ها شده كماكان به قوت خود باقي است و به گونه اي نيست كه با توضيح، 

علل و زمينه هاى استفاده از اسامي جعلي براي خليج فارس
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نصيحت و يا لحن خطابه گونه از بين برود؛ چه بسا تشديد مي شود. آن ها تمامي 
عناصر منفي موجود در طول تاريخ اسلام و حتي قبل از آن را در رابطه با مسئله ي 
عرب و عجم و شيعه و سني، آن هم برمبناي مغرضانه و لجوجانه ترين وجه 
دركتاب ها و خاطرات و يا در فكر و ذهن خود يكجا گرد آورده اند و استعمارگران 
نيز به آن دامن مي زنند. اين انديشه ها، محور اصلي ديدگاه آنان نسبت به ايران 
است و معتقدان به آن در حال حاضر مهم ترين و حساس ترين مراكز سياسي، 
فرهنگي، ديني و مطبوعاتي را در اختيار دارند. متأسفانه شرايط به صورتي درآمده 
كه اينان قدرت را در قبضه گرفته اند و احياناً هم اشاعه فكر وحشت از ايران 
را وسيله اي براي شهرت، تقويت و تثبيت خويش يافته اند. خصوصاً  اغراض 
نويسندگان مطبوعات و علماي ديني وهابي مسلك و سلفي مذهب مانع از آن 
است كه بتوان به نحو مؤثري ذهن و انديشه شان را نسبت به ايران اصلاح نمود. 
ترس از ايران، اعم از اينكه واقعي باشد و يا توهمي ، در طي سال هاي اخير 
و خصوصاً پس از حمله ي عراق به ايران در اعراب نوعي همبستگي به وجود 
آورده است و اين احساس وحشت و دلهره تنها شامل دولتمردان، سياستمداران 
و ثروتمندان آن كشور ها نمي شود، بلكه عموم مردمشان را نيز فراگرفته است. 
لذا گاهي اوقات مجدداً و مكرراً ادعاي قديمي مالكيت بر جزاير سه گانه مطرح 

مي شود و برخي مواقع نيز نام جعلي خليج فارس به كار مي رود.
در پايان بر اين نكته تأكيد مي گردد كه مجموعه اي از شرايط و مناقشات 
منطقه اي سبب شده است كه كشورهاي منطقه با اهداف متفاوت و از روش هاي 
مختلف در صدد برآيند از نام جعلي براي خليج فارس استفاده نمايند. اما در هيچ 
يك از اسناد بين المللي نمي توان با استناد عقلي و حقوقي واژه ا ي جز خليج فارس 
يافت و مزيد بر آن سيطره ي بي چون و چراي ايران از حيث قلمرو خود گوياي 
اين مهم است كه از دير زمان اين آبراه به نام خليج فارس مشهور بوده كه در 

سوابق و مستندات تاريخي اين مهم مشهود است.
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